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بچه های دلبندم سلام
وقتی ما یعنی من و خیلی از پدران و مادران شما بچه بودیم برای حرف زدن با خانواده و دوستانمان زیاد 

نامه می نوشتیم. خیلی هایمان اول نامه می نوشتیم سلامی چو بوی خوش آشنایی...
حالا هم که قرار شده یک نامه برای شما بچه ها که عضو خانواده ی بزرگ پتروشیمی و هم خانواده ی عزیز 
من هستید، بنویسم یاد این سلام افتادم. چون معنای آشنایی خیلی بیشتر از دانستن اسم کسی است. 
آشنایی حتی از دوستی هم مهم تر است. وقتی آدم ها با هم آشنا باشند و همدیگر را بشناسند می توانند با هم 
مهربان باشند. می توانند به هم کمک کنند، می توانند کنار هم کارهای بزرگ و مهم انجام بدهند و می توانند 
با هم موفق شوند. یک جورهایی مثل یک تیم ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال، یا هر ورزش تیمی که شما 
دوست داشته باشید. وقتی یک تیم با همدیگر آشنا هستند، می توانند با هم همراه بشوند و حرکت های 
هماهنگی انجام بدهند که نتیجه اش موفقیت باشد. برای همین ما خانواده ی بزرگ پتروشیمی با هم آشنا 
هستیم. آشنایی خوب و عمیق که باعث شده کنار هم راه های سخت را با موفقیت طی کنیم و افتخار زیادی 

برای خانواده مان و کشورمان به دست بیاوریم.
 شما هم اعضای خیلی مهم این خانواده هستید؛ چون همه ی ما بزرگترها هر روز صبح به امید زندگی بهتر 
برای شما لباس کار می پوشیم. به خاطر شما حتما یادمان می ماند که کلاه  و دستکش  ایمنی مان همراهمان 

باشد. همه ی امید و انگیزه ی ما به خاطر وجود شماست.
با همین امید و انگیزه است که ما بزرگترها در خانواده ی بزرگ پتروشیمی خلیج فارس تصمیم گرفته ایم که در 
سال جدید بهتر از قبل کار کنیم تا مثل همیشه باعث افتخار شما و همه ی بچه های خوب ایران عزیز باشیم. 
من مطمئن هستم که شما هم برای سال جدید تصمیم های مهمی گرفته اید. مخصوصا درباره ی تلاش و 
کوشش بیشتر در درس هایتان، تا هم پدران و مادرانتان را خوشحال کنید و هم بتوانید در آینده انسان های 

موفق و توانمندی بشوید. 
امیدوارم در انجام همه ی تصمیم های خوبتان موفق باشید و سال جدید سال شادی و لبخند برای شما 

آشناهای دوست داشتنی و عزیز من باشد.

به نام خدابه نام خدا
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روز تازهدوباره 
روز تازهدوباره 

زمین را سبز کردي
فقط با یک اشاره

جهان نو شد خداجان
بهار آمد دوباره

خداجان عید آمد
چه زیبا و مبارك
شما چیدي شکوفه

به روي شاخه تک تک

سلیمانی
تهمینه رنجبر

سوي
زهرا مو

زمستان رفت و کوچید
یخ و قندیل شُل شد
چه زیبا چشمه جوشید
دوباره فصل گُل شد

لباس دشت و صحرا
قشنگ و گُل گُلی شد

ببین موسیقی باغ
دوباره بلبلی شد
خدا جانم تشکر

هزاران بوسه بر تو
دوباره روزِ تازه

دوباره روزي از نو
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هم می شه!هم می شه!یکی نباشه یکی نباشه 

هم می شه!هم می شه!یکی نباشه یکی نباشه 
«ولی بابا! شما قول داده بودی. این عادلانه نیست.» آریا 
این را گفت و رفت توی اتاقش و نشست پشت میزش. 
صدف یکی یکی و با حرص مدادرنگی هایش را توی جعبه شان 
می گذاشت و زیرچشمی به بابا و مامان نگاه می کرد. هم 
که  آفرین  بگویند  همه  و  باشد  خوبی  دختر  می خواست 
خودت را کنترل کردی، هم از حرف بابا حرصش گرفته بود. 
بابا قلُپُ آخر چایش را نوشید. به صدف لبخندی زد و به 

طرف اتاق آریا رفت. صدف هم بدوبدو دنبالش رفت. 
دفتر  داشت  که  آریا  کنار  بزند  حرفی  آنکه  بدون  بابا، 
هم  صدف  نشست.  می کرد،  خط  خطی  را  نقاشی اش 
خودش را کنار بابا جا داد و یک وری آرنجش را روی زانوی او 
تکیه داد. بابا مداد قرمز را از روی زمین برداشت و از بین 
خط های درهم وبرهمی که آریا کشیده بود، روی چند خط را 
پررنگ کرد و توی آن ها را رنگ کرد. صدف با هیجان داد زد: 

«عههههه!! شبیه یه گل قرمز شد که.» بابا خندید.
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اما آریا اصلاً نگاه نکرد. بابا دوباره روی یک خط بسته ی نامنظم را پررنگ 
کرد و توی آن را آبی کرد و گفت: «اینم از ابرمون...» آریا خیلی دلش 
می خواست ذوق کند و بخندد اما لب هایش را به هم فشار داد؛ طوری که 
مثلاً برایش مهم نیست. اما ته دلش از کار بابا خوشش آمده بود. بابا 
که تمام مدت حواسش به آریا بود، بلند گفت: «کی می خواد کمک کنه 
تا از بین خط  خطی های آریا، شکل های مختلف رو پیدا کنیم و رنگشون 
کنیم؟» صدف بلند داد زد: «من...من...» و مداد سبز را برداشت. آریا 

همچنان توی خودش بود و به خط خطی اش ادامه می داد.
بابا و صدف شروع کردند. حاصل کارشان پیدا کردن یک توپ، خورشید 
خانم، چند تا برگ، نیم رخ صورت یک آدم و تنه ی یک درخت بود. 
هر چقدر آریا بیشتر خط خطی می کرد، بابا و 
می کردند.  پیدا  بیشتری  شکل های  صدف 
صفحه ی دفتر پر شد از شکل های بانمک و 
رنگی. آریا هم کم کم خوشش آمده بود و 

اخم هایش باز شده بود. 

ستانی مقدم
حانیه ارد

الهام تقی پور
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کارشان که تمام شد، بابا رو به بچه ها که الان دیگر می خندیدند کرد و گفت: «بچه ها! می دونم که 
قول داده بودم امسال وسایل سفره ی هفت سین رو با کمک هم بخریم و بچینیم. اما به خاطر 
اینکه باید پروژه ی شرکت زودتر تموم بشه، مجبورم برم عسلویه.» بعد نقاشی را که حاصل همکاری 
هر سه تایشان بود برداشت و ادامه داد: «منم خیلی دلم می خواست قبل از سال تحویل پیشتون 
باشم. مخصوصاً به این خاطر که کار گروهی با شما خیلی لذت بخشه. مثل همین نقاشی بامزه که 
با همکاری شما این شکلی شد.» صدف پرید توی بغل بابا و گفت: «حالا چی کار کنیم بابا؟» آریا 
که از لوس بازی های صدف کلافه شده بود با عصبانیت گفت: «چی رو چی کار کنیم؟ هیچی دیگه. 
همه ی برنامه هامون خراب شد.» بابا گفت: «ولی توی کار گروهی، اگه یه نفر نباشه، کل کار رو 
که تعطیل نمی کنن.» صدف پرید وسط حرف بابا و گفت: «پس چی کار می کنن بااابااا؟» بابا 
خندید و گفت: «دوباره برنامهریزی می کنن؛ دوباره تقسیم وظیفه می کنن؛ یه طوری همکاری 
می کنن که کار به خوبی پیش بره؛ حتی اگه یه نفر نباشه.» آریا ماشین اسباب بازی اش را از 
دست صدف قاپید. پرید روی تختش و گفت: «نه! دیگه حال نمی ده.... دیگه حسش رفت.»
را  کسی  هر  مسئولیت های  قبلا  که  را  برگه ای  بابا 
نوشته بودند، برداشت و شروع به خواندن کرد: 
بخرم؛  من  رو  سیر  و  سنجد  بود  قرار  «خب! 
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سمنو رو مامان درست کنه؛ نفری یه تخم مرغ رنگ کنیم؛ صدف قرار بود حواسش به آب دادن 
به سبزه ها باشه؛ آریا قرار بود از مامان جون سماق و سنبل بگیره؛ چون گفته بودن زیاد دارن 
و به ما هم می دن. آریا یه کار دیگه هم قرار بود انجام بده....» صدف با هیجان همیشگی اش 
حرف بابا را قطع کرد و گفت: «بابا من سهم تخم مرغ شما رو هم رنگ می کنم. تازه می تونم به 
جای شما سنجد و سیر هم بخرم.» آریا با کلافگی گفت: «صدف خانم! شما چطوری می خوای 
بری اینا رو بخری؟» صدف تا خواست جوابش را بدهد، مامان از آشپزخانه با صدای بلند گفت: 

«من می تونم با صدف برم و به جای بابا سنجد و سیر بخریم.» بابا دو 
دستش را مشت کرد روی هوا و گفت: «هوررااا.. این مشکل هم حل 
شد.» بعد رو به آریا کرد و گفت: «شما نمی خوای همکاری کنی بابا؟!» 
آریا از روی تخت آمد پایین و گفت: «چرا بابا! منم همکاری می کنم. 
اما خب اگه شما بودید خیلی بیشتر خوش می گذشت.» بابا آریا را 
بغل کرد و گفت: «عوضش بعد از سال تحویل که اومدم، چهارتایی 

می ریم سفر کنار دریا، اونجا کلی خوش می گذرونیم.» 
صدف با خوشحالی پرید بالا و گفت: 
«آخ جون! دریااا... دریااا...» 



من پوزه عقابی

هستم
من لاک پشت هستم، لاک پشت پوزه عقابی 
که در ساحل خلیج فارس زندگی می کنم. 
می دانی چرا به ما پوزه عقابی می گویند؟ ما 
همه چیزخواریم (از گیاهان گرفته تا کرم ها، 
حلزون ها، حشرات و باقی مانده ی جانوران 
مرده)، اما غذای اصلی مان اسفنج دریایی 
است. پوزه ی ما برای بیرون کشیدن اسفنج 
دریایی از لابه لای مرجان ها به شکل منقار 
عقاب درآمده و به همین دلیل، لاک پشت 

پوزه عقابی یا منقارکوتاه نامیده شده ایم.
تا خردادماه به سواحل روستای شیب دراز در  از اسفند  ما هر سال 
قشم می آییم و تخم ریزی می کنیم. من هم به ساحل آمده ام، یک چاله 
درست کرده ام و آن را به گهواره ی شنی بچه هایم تبدیل کرده ام. در 
این گهواره، ۱۳۰ تخم لاک پشت خوابیده است و حدود دو ماه دیگر از 
تخم بیرون می آیند. من تا رسیدن بهار روی آن ها پتوی شنی می کشم 

و خودم به آب برمی گردم.
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من لاک پشت هستم، لاک پشت پوزه عقابی من لاک پشت هستم، لاک پشت پوزه عقابی من لاک پشت هستم، لاک پشت پوزه عقابی من لاک پشت هستم، لاک پشت پوزه عقابی 
که در ساحل خلیج فارس زندگی می کنم. 
می دانی چرا به ما پوزه عقابی می گویند؟ ما 
همه چیزخواریم (از گیاهان گرفته تا کرم ها، 
حلزون ها، حشرات و باقی مانده ی جانوران 
مرده)، اما غذای اصلی مان اسفنج دریایی 
است. پوزه ی ما برای بیرون کشیدن اسفنج 
دریایی از لابه لای مرجان ها به شکل منقار 
عقاب درآمده و به همین دلیل، لاک پشت 

پوزه عقابی یا منقارکوتاه نامیده شده ایم.
تا خردادماه به سواحل روستای شیب دراز در  از اسفند  تا خردادماه به سواحل روستای شیب دراز در ما هر سال  از اسفند  ما هر سال 
قشم می آییم و تخم ریزی می کنیم. من هم به ساحل آمده ام، یک چاله قشم می آییم و تخم ریزی می کنیم. من هم به ساحل آمده ام، یک چاله 
درست کرده ام و آن را به گهواره ی شنی بچه هایم تبدیل کرده ام. در درست کرده ام و آن را به گهواره ی شنی بچه هایم تبدیل کرده ام. در 
این گهواره، این گهواره، ۱۳۰۱۳۰ تخم لاک پشت خوابیده است و حدود دو ماه دیگر از  تخم لاک پشت خوابیده است و حدود دو ماه دیگر از 
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بهار که بیاید، این تخم ها «تریک تریک» 
می شکنند و بچه هایم از آن ها بیرون می آیند 
را  خودشان  هوا،  شدن  روشن  از  قبل  و 
بخواهید،  را  راستش  می رسانند.  دریا  به 
و  تاریکی  در  بتوانند  که  است  مهم  خیلی 
به سرعت به آب برسند تا طعمه ی پرندگان 
و خرچنگ های ساحلی نشوند و زنده بمانند. 
دوست دارم بهار، وقتی سر از تخم بیرون 
می آورند، سفره ی هفت سین داشته باشند 
دنیا  به  فارس  در سواحل خلیج  بدانند  و 
آمده اند و مثل همه ی ایرانی ها، آمدن بهار 

را جشن بگیرند.
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دست به کار  پس   
کنار  در  و  می شوم 
سین اول که ساحل 
است،  فارس  خلیج 
سین دوم را با سفره ای 
آن،  روی  و  می کنم  پهن  شنی 
سین سوم، یعنی سنگ های قشنگ و رنگی را که آب دریا آن ها را گرد و زیبا کرده 
است، می چینم. سین چهارم، سبزه های زیبایی هستند که اطراف ساحل روییده اند. 
سین پنجم، ستاره های دریایی اند که کنار ساحل آمده اند. سین ششم، سرمه 

است؛ سرمه و خانواده اش در روستا مراقب لاک پشت های خلیج فارس هستند.
«تریک تریک»، صدای ترک خوردن تخم بچه لاک پشت ها می آید و سرمه یواش 

می گوید: «سین هفتم، سلامتی است. امیدواریم همه ي لاك پشت ها بتوانند 
سالم به آب برسند.»
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چند سؤال:
چرا لاك پشت پوزه عقابی در خطر انقراض است؟

به خاطر آدم ها و کارهایشان. مثل استفاده از لاک خوش طرح و رنگ لاک پشت ها در 
صنایع زینتی، استفاده از تخم و گوشتشان برای غذا، از بین بردن محل زندگی شان 

به خاطر حفاری چاه نفت و کارهای دیگر....

لاك پشت پوزه عقابی در کدام قسمت هاي ایران زندگی می کند؟
استان هرمزگان، جزایر قشم، کیش، شیدور، هندورابی، هنگام، هرمز، نخیلو و 
ام الکرم و حتی استان بوشهر زیستگاه لاک پشت پوزه عقابی است. از همه جا بیشتر 

جزیره ی شیدور و از همه جا کمتر جزیره ی لاوان این نوع لاک پشت را دارد. 
کلا هفت نوع لاک پشت دریایی در دنیا وجود دارد که ۵ نوع آن ها در آب های خلیج 
فارس دیده می شوند. از بین آن ها، دو نوع خیلی کمیاب، یعنی لاک پشت سبز 
و لاک پشت پوزه عقابی، برای تخم ریزی به جزایر جنوبی ایران می آیند که ما باید 

بیشتر مواظبشان باشیم.
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خونه ي سبزِ خونه هاست
مدرسه ي جوونه هاست
تو خوشگلی خیلی تکه
ویلاي کرمِ کوچکه

قلِ قلی و گرده تنش
مخملِ سرخِ پیرهنش
سبزِ موهاي رو سرش

اون نی نی، باغچه مادرش

چیستان هاي بهاري

خونه ي سبزِ خونه هاست
مدرسه ي جوونه هاست
تو خوشگلی خیلی تکه
ویلاي کرمِ کوچکه

چیستان هاي بهاري

قلِ قلی و گرده تنش
مخملِ سرخِ پیرهنش
سبزِ موهاي رو سرش

اون نی نی، باغچه مادرش
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دسته به دسته بو می ده
به باغچه رنگ ورو می ده
عطریه که بازه درش
پروانه ها دور و برش!

میوه داره، سبد نیست
هرجوري باشه، بد نیست

صاحب برگ و باره
یه چتر سایه داره

گُل که باشه اونم هست
نقاشیِ پرنده ست
پرَ نداره، بال داره
یک عالمه خال داره

گُل که باشه اونم هستگُل که باشه اونم هست
نقاشیِ پرنده ست
پرَ نداره، بال داره
یک عالمه خال داره

پروانه ها دور و برش!

میوه داره، سبد نیست
هرجوري باشه، بد نیست

صاحب برگ و باره
یه چتر سایه داره

دسته به دسته بو می ده
به باغچه رنگ ورو می ده
عطریه که بازه درش
پروانه ها دور و برش!

یک عالمه خال دارهیک عالمه خال داره

پروانه ها دور و برش!
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پتروشیمی یعنی چی؟

پتروشیمی دو بخش دارد. پترو و شیمی. پترو همان نفت خودمان است. 
ماده ی سیاه رنگی که سال های قبل در خیلی از شهرهای ایران تبدیل به 
سوخت بخاری و چراغ می شد. نفت همراه خودش گاز هم دارد. همان 
گازی که امروز، خیلی از شماها با کمک آن خانه های تان را گرم می کنید و 

غذا می پزید. 
شیمی هم یک علم است. علمی که با کمک آن آدم ها می فهمند هر ماده ای 
از چه چیزهایی درست شده است. وقتی این دو کلمه کنار هم می آیند یعنی 
قرار است درباره ی موادی که از نفت و یا گاز به دست می آیند، حرف بزنیم.

آن وقت صنعت پتروشیمی یعنی چی؟آن وقت صنعت پتروشیمی یعنی چی؟

یعنی کارخانه هایی که برای تبدیل نفت و گاز به مواد دیگر کار می کنند. چون 
که این کارخانه ها خیلی زیاد هستند و محصولات جورواجوری تولید می کنند 

که به آن ها می گویند صنایع پتروشیمی. 

حی
صال

د 
ری

یمییمیمممممییییییف میممیممیمیییییییی یشییشییشییشیششششششششششش شوششوشوووووووو ورووروورورررررر رتررتررترتتتتتتتت تپتتپتتپتپپپپپپ ناننانااااااانننننننننننننن اتااتااتااتاتتتتتتتتت تستتستسسسسسس پتروشیمیداستان پتروشیمیادااداادادددداااااا داستان
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آدم ها  کی به فکر پتروشیمی افتادند؟آدم ها  کی به فکر پتروشیمی افتادند؟

چهار هزار و پااااااانصد سال پیش! آن ها فهمیدند از ماده‌ی سیاه و بدبویی که 
در دریاچه‌ای به اسم قیر پیدا کرده‌اند، می توانند برای ضد آب کردن کشتی ها 
استفاده کنند. این ماده‌ی سیاه همان نفت خودمان بود که کم کم برای روشنایی 
هم استفاده شد. از آن موقع استفاده از نفت بیشتر برای همین جور کارها بود تا 
حدود دویست سال پیش که یک هو ایده‌ی استفاده از نفت برای کارهای مختلف 

مثل یک ذرت روی آتش ترکید و گل کرد. 
استفاده برای سوخت خودروها، استفاده برای ساخت وسایل پلاستیکی و لاستیکی، 

کود شیمیایی و حتی استفاده برای تهیه‌ی لباس و دارو....
خب! وقتی یک چیزی این همه مهم می شود کلی کارخانه لازم دارد با کلی متخصص. 

پس تبدیل می شود به یک صنعت بزرگ. یعنی همان پتروشیمی خودمان. 

13



کی پتروشیمی به ایران آمد؟کی پتروشیمی به ایران آمد؟

کشور عزیز ما ایران، یکی از مناطق پر نفت دنیا است. اولش فقط نفت خام 
استخراج می شد و همان جوری هم صادر می شد. اما کم کم به فکر تبدیل نفت 
و ساختن مواد دیگر از آن افتادیم. نتیجه این که از سال ۱۳۴۲ پتروشیمی در 

ایران راه افتاد. اسم اولین پتروشیمی مان هم پتروشیمی شیراز بود.
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چرا اسم ما شد پتروشیمی خلیج فارس؟چرا اسم ما شد پتروشیمی خلیج فارس؟

بیشتر صنایع مربوط به نفت و گاز در جنوب ایران فعالیت می کنند؛ چون 
که ذخیره های گازی ایران بیشتر در جنوب کشورمان است. پتروشیمی خلیج 
فارس هم که اسمش به افتخار خلیج فارس زیبایمان انتخاب شد. سال 

۱۳۸۹ برای کمک به تولید بیشتر و بهتر از گاز شروع به کار کرد. 
حالا چهارده سال است که خیلی از زنان و مردان ماهر و متخصص 
در شرکت پتروشیمی خلیج فارس با هم همکاری می کنند تا 
بتوانند محصولاتی تولید کنند که همه ی هم وطن های ما 
در همه جای ایران بتوانند از حاصل آن ها در زندگیشان 
استفاده کنند. محصولاتی مثل پلیمرها که تبدیل به 

انواع پلاستیک ها می شوند. 
حالا تو هم دور و برت را نگاه کن. ببین چه چیزهایی 
پتروشیمی خلیج فارس ساخته  از محصولات  که  داری 
شده است. یک راهنمایی بکنم؟ شاید همان بطری که 

صبح از تویش شیر ریختی توی لیوان!
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همکارا توي شرکت
همدل و مهربونن
ما رو به آرزومون
همیشه می رسونن

شرکت خوب اون ها
لازمه و مفیده
براي کشور ما

چه زحمتا کشیده

اگر اونا نباشن
خیلی چیزا نداریم
بدون اون ها مثل
یه سال بی بهاریم

مامان باباي من هم
همون جا کار می کنن
ایران رو توي دنیا
با اعتبار می کنن

مامان و بابا، مامان و بابا، 
مامان و بابا،مامان و بابا،در شرکت آرزوهادر شرکت آرزوها
 در شرکت آرزوها در شرکت آرزوها

کیا
دي 

اه
ن ز

ری
شی

وي
س

مو
را 

زه

یه جایی هست به نام
شرکت پتروشیمی
یه جاي خیلی عالی

صمیمیِ صمیمی

اسمش خلیج فارسه
چه اسم بی نظیري
الان می گم کاراي

شرکت رو یاد بگیري
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مامان و بابا، مامان و بابا، 
مامان و بابا،مامان و بابا،در شرکت آرزوهادر شرکت آرزوها
 در شرکت آرزوها در شرکت آرزوها

همیشه و همیشه
دنبال کشف رازن
تا  که با گاز برامون
یه چیز خوب بسازن

یه چیز خیلی خاص که
بهش می گن پلیمر

براي ساخت هر چیز
باید که باشه حاضر

17



18



با پلیمرها می شه
چیزهاي دیگه هم ساخت
لاستیک و رنگ و روغن
حتی می شه قلم ساخت

کارهاي پتروشیمی
زیادتر از زیاده

خیلی چیزا می سازن
براي استفاده

اما فقط اینا نیست
مهم تر از اینم هست
این که نباید بدیم

محیط  زیست رو از دست

اونجا همه دوستدار
حفظ محیط زیستن
به خاطر همین هم

همیشه بیستِ بیستَن

همت و کار و تلاش
دانش و علم و سواد
ببین که پتروشیمی

چه چیزهایی به ما داد

باباجونم تشکر
مامان جونم ممنونم
حالا با پتروشیمی

خیلی چیزا می دونم
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یر
ا م
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ج

ما زمین را 
دوست داریمدوست داریمدوست داریم

ما زمین را
دوست  داریم

ما زمین را 
دوست داریمدوست داریمدوست داریمدوست داریمدوست داریم

ما زمین راما زمین راما زمین را ما زمین راما زمین را ما زمین را
داریم  داریم  داریمداریمداریمداریمداریمداریمدوست داریمداریمدوست داریمدوست داریمداریمدوست داریمداریمدوست داریمداریمدوست داریمداریم دوستدوستدوستدوستدوستدوست

در فرآیند استخراج نفت، همیشه مقداری گاز هم در فرآیند استخراج نفت، همیشه مقداری گاز هم 
تولید می شود. به این گازها، گازهای همراه می گویند. تولید می شود. به این گازها، گازهای همراه می گویند. 
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یکی از افتخارات شرکت پتروشیمی 
خلیج فارس این است که گازهای مربوط 
به مشعل های شرق و غرب کارون را 

جمع آوری کرده است. این کار کمک خیلی 
بزرگی به کم شدن آلودگی هوا می کند.

همان طور که می دانید، سوختن همان طور که می دانید، سوختن 
مواد باعث آلودگی می شود.مواد باعث آلودگی می شود.

این گازها می توانند منابع سوخت خوبی این گازها می توانند منابع سوخت خوبی 
باشند. اما جمع آوری آن ها هزینه ی زیادی باشند. اما جمع آوری آن ها هزینه ی زیادی 
دارد. برای همین، خیلی وقت ها سوزاندن دارد. برای همین، خیلی وقت ها سوزاندن 
این گازها راحت تر از جمع کردن آن هاست.این گازها راحت تر از جمع کردن آن هاست.
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راستی! می‌دانستید ما در تورهای علمی، تورهای علمی، 
میزبان دانش‌آموزان هستیم و آن ها را با 
صنایع پتروشیمی بیشتر آشنا می کنیم؟ شما 

هم اگر دوست داشتید، به ما سر بزنید!

ما، یعنی حدود 29 هزار نفر نیرویی 
که در پروژه های مختلف در شرکت 
پتروشیمی خلیج فارسخلیج فارس کار  می کنیم، از 
طریق کمک به بهترشدنِِ اقتصاد 
کشور، تلاش می کنیم آینده‌ی بهتری 

برای شما بسازیم. 

چون ما به زمین، محیط‌زیستمحیط‌زیست 
و پاکی هوایی که شما بچه ها در آن 
نفس می کشید، اهمیت می‌دهیم.
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هی نگو چی شد ناهارآهاي شکم با توامیه ذره طاقت بیاربیخودي قارقور نکن

ن و مامان و بابا
م

زه داریم
سه تا رو

هر 

یعنی تا وقت اذان

ت نداریم
کاري باها

ظهره! تا وقت اذانافطار ما بچه هاغصه نخور شکم جانگرسنه اي می دونم

سی
شم

ره 
اه

ط
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فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل فسیل 
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هزار هزارتا سال پیش
خونه  ام روي زمین بود

اما خیال نکن که
قصه فقط همین بود!

جثه ي ما بزرگ بود
خیلی بلند قد بودیم

با قوم و خویش و فامیل
تو رفت و آمد بودیم

تا وقتی که عمرمون
یواش یواش تموم شد
زمین دیگه خالی از
گروم گروم گروم شد

ما زیر خاك ها موندیم
توي رطوبت و نمَ

قاطی شدیم با برگ و 
ساقه و ریشه، کم کم

ما خیلی خیلی موندیم
تو جاي خیس و نمناك
سال ها گذشت و ما هم
فسیل شدیم زیر خاك

خلاصه تک تک ما
خیلی هچل هفت شدیم
تغییر شکل دادیم و 

گاز شدیم و نفت شدیم

با گاز و نفت آدما
حسابی خوشحال شدن
با سوخت خیلی عالی
سرحال و قبراق شدن

وي
س

مو
را 

زه
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بابای من یک قهرمان است. قهرمان آتشنشان. بابا هر روز صبح سرکارش 
می رود تا مراقب همکارهای شجاعش است. بابا و همکارهایش در قسمت های 
مختلف شرکت پتروشیمی خلیج فارس کار می کنند. اصلا هم تعجب ندارد 
که یک آتشنشان در شرکت پتروشیمی کار کند. چون کسانی که در صنایع 
پتروشیمی کار می کنند از گاز، مواد اولیه ی خیلی مهمی تولید می کنند که در 

کارخانه های دیگر تبدیل به وسایل زندگی ما می شوند.
 همکارهای بابا به ایمنی خیلی اهمیت می دهند؛ چون گاز همان قدر که 
باشد.  ماده ی خیلی مفیدی است، می تواند یک وقت هایی هم خطرناک 
مخصوصا وقتی که گرما به آن برسد. اما وقتی بابا کنار همکارهایش است، 
همه خیالشان راحت راحت است. چون گرما و گاز و آتش وقتی بابا را با 

لباس های آتشنشانی اش ببینند می ترسند و ناپدید می شوند. 
اما بابا فقط در برابر آتش از همکارهایش مراقبت نمی کند. او آن قدر 
مهربان است که به هر کسی که کمک لازم داشته باشد کمک 

می کند. حتی اگر یک پرنده ی بازیگوش باشد. 
یک پرنده ی کوچک با پای شکسته. این پرنده که من اسمش را 
خرما گذاشته ام، یک روز خرمای بابا را از کنار استکان چایی اش 
برداشته بود و پریده بود. اما وقتی رسیده بود نزدیک لانه اش، 
خورده بوده به درخت و پایش گیر کرده بود لای شاخه ها. بابا 
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برایم تعریف کرد که صدای جیک جیکش همه ی شرکت را پر کرده بود. 
بابا هم فوری نردبان ایمنی اش را برده بوده کنار درخت و پرنده را پایین آورده بود. 
بعد هم برده بودش پیش همکارش که پرستار است و توی درمانگاه شرکت کار 
می کند. دوست بابا پای پرنده را گچ گرفته بود. بعد هم یکی از مهندس های همکار 

بابا برای پرنده یک جعبه ساخته بود تا تویش استراحت کند. 
بابا و دوستانش با یک کار گروهی پرنده را نجات داده بودند چون آن ها همین جور 

که کار و تلاش می کنند به فکر محیط زیست هم هستند.

اداره ی ایمنی و آتش نشانی شرکت پتروشیمی
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آل صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده 

ر عباس تقی پور مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل: امی

مدیرمسئول: بهنام تقی پور

ر ز تقی پو جانشین مدیرمسئول: بهرو

سردبیر: معصومه یزدانی

مدیر داخلی: الهام تقی پور

زهرا موسوی کارشناس شعر:

کارشناس داستان: زهرا شاهی

ویراستار: ريحانه جعفری

مهدیه صفایی نیا تصویرگر جلد:

ر آشتیانی عراقی مدیر هنری: نگا

گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه زمانه رو

روشن مهدوی نیا پخش و فروش: 

مالی و اداری: سمیرا کیانی

ر محمد تقی پو تولید محتوای تصویری:

ر فاطمه تقی پو فضای مجازی:

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری آینده پژوهان مدیريت ارتباطات

زمینه انتشار: اطلاعات و آموزش مبانی اقتصاد برای کودکان

مشترك هاي محترم قلک

بانـک پاسـارگاد بـه نـام  مبلـغ فـوق را بـه شـماره کارت ۲۶۹۲ - ۰۰۱۲ - ۲۹۷۰ - ۵۰۲۲

بهنـام تقی پـور واریـز کنیـد و جهت برقراری اشـتراك بـا شـماره ۸۸۳۵۶۷۳۲ - ۰۲۱
تمـاس بگیرید.

۹-۱۰۷-۸۳-۴ ۵-۶

قلک ماهنامه ی  مخاطبان  سنی  گروه 

     اگر قلک تا تاریخ دهم هر ماه به نشانی شما نرسید، لطفاً به شماره 09353149257 (Majalleh2@) در تلگرام پیام بدهید یا با ما تماس بگیرید. 

اشتراک ماهنامه قلک
شش ماهه: ۸۰۰ هزارتومان 
یک ساله: ۱٫۶۰۰ هزارتومان

سلام... سلام... بچه ها سلام!سلام... سلام... بچه ها سلام!
فارس خلیج  فارسپتروشیمی  خلیج  پتروشیمی  شرکت  با  خواندید؟  را  داستان ها  و  شعر  زدید؟  ورق  را  مجله 
متخصص  یک  آینده  در  دارید  دوست  هم  شما  مهم!  سوال  یک  حالا  شدید؟  آشنا  بیشتر 
پتروشیمی شوید؟ بله؟ پس  یک نقاشی زیبا از شغل پدر یا مادرتان در شرکت صنایع پتروشیمی 
مادر  و  پدر  برای  هم  کوچک  همکار  یک  نقاشی تان  توی  بفرستید.  ما  برای  و  بکشید  خلیج فارس 

است. شما  خود  شکل  که  کوچکی  همکار  بکشید. 

مهلت ارسال: تا پایان اردیبهشت 

مسابقه در دو گروه سنی پنج تا ده سال و ده تا پانزده سال برگزار می شود.

حتما نام و نام خانوادگی خودتان و پدر یا مادرتان که در شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس شاغل هستند را کنار نقاشی تان بنویسید.

نقاشی های قشنگ تان را به نشانی روابط  عمومی محل کار پدر یا مادرتان ارسال کنید.

به به ۱۰۱۰ نقاشی برتر جوایز ارزنده ای تقدیم می شود. نقاشی برتر جوایز ارزنده ای تقدیم می شود.

مادر  و  پدر  برای  هم  کوچک  همکار  یک  نقاشی تان  توی  بفرستید.  ما  برای  و  بکشید  خلیج فارس 
است. شما  خود  شکل  که  کوچکی  همکار  بکشید. 

نشانی: تهران، خیابان جهان آرا، خیابان سی وچهارم، پلاک ۵۸، طبقه سوم

تلفکس: ۸۸۳۵۶۴۳۶  پخش فروشگاهی: مداد آبی

چــاپ و صحــافی: یــزدا، کیلومتر ۱۱ جاده قدیم، ابتدای جاده شــهریار، شــهرک صنعتی گلگون، 

خیابــان پنجــم جنوبی، پلاک ۳۵، تلفن: ۶۵۶۱۱۸۰۹

 www.qollak.ir  info@qollak.ir  @qollakmag  @qollakmagazine  

qollak.magazine

کلیه ی حقوق مطالب و تصاویر درج شده متعلق به ماهنامه ی قلک است.



تابعه ی شرکت های  پراکندگی  نقشه ی 
خلیج فارس پتروشیمی  صنایع  گروه 

تابعه ی شرکت های  پراکندگی  تابعه ینقشه ی  شرکت های  پراکندگی  نقشه ی 
خلیج فارس پتروشیمی  صنایع  خلیج فارسگروه  پتروشیمی  صنایع  گروه 
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